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جنگ قبیله ای

عبــاس  درگذشــت  تلخــی 
کیارســتمی عزیز، نه تنها با ســردی 
خاک از میان نرفت و نمی رود، بلکه 
هر روز با انتشار خبر تازه ای، داغش 

تازه تر نیز می شود.
به راستی اگر یکی از افراد عادی 
جامعه که کسی او را نمی شناخت، 
یکی از ماها، من، تو و آن دیگری به 
جای او بودیــم، باز هم تا این اندازه 
مســئله خطــا و قصور پزشــکی و 
ظلمی کــه به او به عنوان یک بیمار  
شده، بعد رســانه ای می یافت؟ باید 
نگران جامعه ای بود که به مســائل 
صورتــی  در  تنهــا  مشــکلاتش  و 
می پــردازد کــه یــک چهــره، یک 
شــخص مهم و پررنگ در بطن آن 
باشــد. این روزها کــه خبرهای تلخ 
از رویارویی پزشــکان بــا هنرمندان 
نمی گــذارد بــا تلخی ایــن فقدان، 
خلــوت کنیــم، از خود می پرســم 
که اگر کســی غیر از کیارســتمی و 
بــدون آن ویژگی های شــناختی، از 
قصور پزشــکی آســیب می دید، باز 
هم پزشــکان تــا این انــدازه پیگیر 
پرونــده اش می شــدند و نهادها پا 
پیش می گذاشتند که او را از آرامگاه 
ابــدی اش بیرون بکشــند حالش را 

بپرسند؟ 
تأسف  دقیقا همین جاست،  تأسف 
اینجاســت که هر کدام از ما، دوستی، 
فامیلــی و آشــنایی داشــته ایم کــه 
نجاتش از مــرگ، منوط به واریزکردن 
رقمی به حســاب پزشک جراح بوده 
و حــالا می داند که حتــی اگر آن پول 
زیرمیــزی را هــم بخواهــد گــزارش 
کنــد، اتفاقی جدی برایــش نخواهد 
افتــاد. تأســف دقیقا همین جاســت 
که با درگذشــت عباس کیارســتمی، 

جامعه پزشــکان همــدردی اش را با 
آحاد جامعه ادامه نداد، با شــهامت 
مقابــل حرف وحدیث هــا نایســتاد و 
اعلام نکرد که نتیجه بررســی هایش 
را با شــرافت تمام اعلام و در صورت 
بروز قصور پزشــکی، سرسختانه با آن 
برخــورد می کند. به جــای همه این 
حرف ها، پزشکان به لاک دفاعی رفتند 
تا بروز «اخلاق قبیلــه ای»، دوباره در 
جامعــه نمایــان شــود؛ اخلاقی که 
حکم می کند به جای بررســی و حل 
یک پرونــده، دل به تهاجم ســپرد تا 
جایی که گروه روبــه رو نیز مجبور به 
تشکیل قبیله ای دیگر شود تا جایی که 
سخنان دلسوزانه داریوش مهرجویي 
با واکنش تلخ پزشــکي مواجه شود 
و همه را به این ســمت بکشــاند که 
از موقعیت خود بــه هر قیمت دفاع 
کنند. حالا وضع حتی اســفناک تر هم 
شــده اســت. به جای آنکــه پرونده 
کیارستمی بهانه ای شود برای بررسی 
پروســه ســلامت و درمان در کشور و 
حل چالش های آن، بعید نیســت که 
از این بــه بعد، بعد از بستری شــدن 
هر بیمــاری، پرونــده او را مرور کنند 
تا مبــادا چهره ای مشــهور باشــد و 
برایشــان «شــر» شــود!  به اصطلاح 
خسران ازدســت دادن کیارستمی کم 
نیســت که امروز باید نگران این چنین 
برخوردهایی باشــیم؟ در پرتو همین 
اخلاق قبیله ای اســت کــه اعتراض 
بی معنا می شود، درخواست نظارت و 
بازرســی، رنگ و رو می بازد و هرکس 
از هــر طبقــه و صنفی بــه دنبال آن 
می گردد که برای خود قبیله ای دست 
و پا کند تــا در مواقع حســاس برای 
بهره منــدی از حمایت صددرصدی و 
کورکورانه، خود را در ســایه آن قبیله 

ببیند. 

زاویه دید

دریافت ایده های کیارستمی 
نیازمند مخاطب فعال

۱. اصطلاح «صنعت فرهنگ» اولین بار از سوی آدورنو و هورکهایمر در 
کتاب دیالکتیک روشــنگری به کار رفت. آنها در کتاب دیالکتیک روشنگری 
واژه «صنعت فرهنگ» را جایگزین واژه فرهنگ توده کرده اند. آدورنو فیلم 
و سینما را هســته مرکزی صنعت فرهنگ تلقی می کند. از نظر او صنعت 
فرهنگ، هنرِ والا و عالی را با هنر نازل در کنار هم قرار می دهد و با این کار، 
جدیت و کارایی هریک را نابود می کند. آدورنو تأکید می کند عبارت صنعت 
فرهنگ نباید به معنای لغوی آن گرفته شود؛ بلکه منظور از استانداردشدن 
شــیء در اینجا، آثار هنری اســت؛ مثل فیلم های وسترن که با وجود ظاهر 
داستانی متفاوت، ساختار هنری یکســان و استاندارد شده ای دارند (اعظم 
راودراد، ۱۳۹۱، ص ۷۳). ســینمای کیارســتمی هنرِ والا را به ذهن متبادر 
می کنــد؛ هنرِ ناب و خالص؛ از همان هایی کــه هنوز و هنوز در وصف نگاه 
زیبایی شناسانه آرمانی و فلسفی از هنر توضیح می دهیم و هرگاه خواهان 
درک درســت از هنر محض هســتیم، به ســراغ نمونه هــای فیلم هایش 
می رویم. با هر رویکردی که به تصویر می اندیشیم، همیشه قاب های فراخ 
و نورهای درخشــان او در ذهن می آید: زیبایی شناســی تصویر، کادربندی و 
ترکیب بندی های مناســب، صحنه به صحنه از نان و کوچه تا طعم گیلاس 
می رســد. گویا چندان اختیاری نیســت؛ از سینمای داســتانی و روایتگر و 
مســتند و واقع گرا و تجربه گرا نام او بود که تکرار می شد. همیشه ملودرام 
برای مخاطب عام جذاب تر اســت. بازیگر و ســتاره و روایت داستان خطی 
و گاهــی حتی پایان خــوش. به دنبال واکنش عاطفــی بودند؛ همان هایی 
که نتیجه طرح یک روایت خاص اســت؛ اما دریافت ســینمای کیارستمی 
نیازمند مخاطب فعال اســت؛ مخاطبی که تخیل خود را نیز در روند تماشا 
و درک فیلــم به کار می گیرد و از لحــاظ فرهنگ و به ویژه فرهنگ تصویری 
در سطح بالاتری نسبت به مخاطب عام قرار دارد. فیلم ساز هنری با چنین 
شناختی از مخاطب می داند که می تواند از تصاویر انتزاعی تر و از روش های 
غیرکلیشه ای استفاده کند. سینمای کیارستمی چنین مخاطبی را می طلبد. 
مخاطبی که ظرافت نگاه و غنای محتوایی و زیبایی شناسی حجیم آثارش را 
دریافت کند. همواره گفتمان زیبایی شناسانه سینما کمتر محور توجه بوده 
اســت. نگاه پارادوکســیکال او نیز جای تأمل دارد؛ آنجایی که گاه به سنت 
افسانه سرایی شرقی نزدیک می شود و از منظومه خسرو و شیرین می گوید تا 
آن زمان که دریافتی نو و مدرن از جهان اطرافش و روابط انسان ها به دست 
می دهد. آنچه مســلم اســت؛ با ذهن نا آرام یک هنرمند مؤلف و با روحی 
چالشگر روبه روییم که ما را از واقعیت صرف تا انتزاع و خیال با خود همراه 
می کند.  در میان آثار او، «مشــق شب» اثری نوستالژیک است که خاطرات 
دوران مدرسه را بازآفرینی می کند و کاراکترهای همیشگی فیلم های دوره 
نخست فیلم ســازی او، یعنی کودکان، در آن نقش آفرینی می کنند. مفهوم 
ترس و اضطراب مضمون اصلی کارهای دوره نخست فیلم سازی اوست. 
در فیلم های بعد تر، او به دل طبیعت می رود. خانه دوســت کجاســت؟؛ 
زندگــی و دیگر هیچ؛ و زیر درختان زیتون، ســه گانه تأثیر گــذار این هنرمند 
است. کارگردانی به دنبال سرنوشت بازیگرانش می رود بعد از زلزله رودبار؛ 
لوکیشن های فیلم خانه دوست کجاســت، تخریب شده اند. احمد و بابک 
فیلم در خدمت ســربازی بودند و سالم ماندند؛ اما روستای کوکر در زلزله 
می میرد؛ روســتایی که در ذهن ما به زندگی خود ادامه می دهد. این چنین 
است که نقش تصویر (فیلم و عکس) بر مستند نگاری بومی، اقلیم شناسی 
و هویت نگاری ملی آشکار می شود.  با وجود مفاهیم و مضامین فرامکانی 
و جهان شــمولی آثار این فیلم ساز، آن هم در عصری که از جهان سیاره ای 
صحبت می شود و در آن از فشردگی زمان و مکان نام برده می شود، داشتن 
هویــت و اصالــت دادن به جغرافیا خود داســتان دیگری اســت. چگونه 
می توان از دغدغه های بشریت سخن گفت و درگیر مفاهیم جدی فلسفی 
و هستی شــناختی بود و درگیری های انســان معاصر را شناخت و به آنها 
اشــاره کرد؛ اما دل به دهکده ای در شــمال داد و آن قــدر آن را زیبا و بدیع 
تصویــر کرد که زنده بمانــد پس از مرگش در اذهان عمومی؛ درســت به 
مانند خود او. زیر درختان زیتون نیز این چنین اســت. فیلم دیگری ســاخته 
می شــود به بهانه روایتی از پشــت صحنه فیلم زندگی و دیگر هیچ. گویی 
هنرمند ما فیلم می ســازد به بهانه پشت صحنه زندگی. هنر رکن مهمی از 
زندگی اســت. فرهنگ و هنر همیشه در کنار یکدیگر جای می گیرند. درباره 
نقش هنر در تعالی انســانی و انســانِ بهتر بودن و در جهان زیباتر زیستن 
بحث های بسیاری شده است. حال پرسش اینجاست که آیا بحران زندگی 
معاصر کمبود اخلاق نیست؟ اخلاق از مهم ترین دغدغه های انسانی است 
و هنرمند، انســانی دغدغه مند. دراین میان جــدا از تعارضات و تنش های 
فردی؛ موضع انسانی هنرمند در برابر پیرامونش چیست؟ عباس کیارستمی 
در گفت وگویی بیان کرده بود: در فیلم های من آدم ها تعریف و تصویر روشن 
از آنچه در جســت وجویش هستند دارند؛ اما به دنبال چیز دیگری هستند؛ 
این به آن معناست که باید مهیا باشیم تا به زندگی معنا و مفهوم ببخشیم. 
کیارســتمی به گونه ای سعی داشــت معنایی درخور شأن انسان به جهان 
بیفزاید. مشــغله ذهنی اش را در پس زمینه زیبایی شناسانه بیان می کند. از 
سادگی به پیچیدگی می رسد و باز سادگی. سادگی مفهوم و فرم ارائه با هم 
ادغام می شود و هنر محض متولد می شود. سینمای رئالیستی کیارستمی؛ 
شــاعرانه می شــود و تصاویری بدیع ارائه می دهد. هنر عــام و توده ای به 
سرگرمی محض و فارغ از اندیشه می انجامد؛ اما سینمای غنی و معناگرای 

کیارستمی تولید حس و فکر می کند. 
۲. اول شــخص مفرد: من فرهنگ، هنر و جامعــه جدایی ناپذیرند. در 
جســت وجویی دائمی در فلســفه هنر و زندگی، اینک حساس تر از گذشته 
به این مسائل می اندیشــم. منش فرهنگی هنرمند، منش انسانی و ردپای 
فرد اهمیت فراوان دارد. آنچه مسلم است هنرمند اعتبار زمانه است. چون 
عاطفه ای متراکم است. زودتر می گرید و قلبش از رنج های انسانی به درد 

می آید. 
۳. ســوم شــخص مفرد: او می گویند کودکــی اش در فضایی از تهران 
گذشــت که کمی پرت بود و از شــهریت آن موقع فاصله داشت. گویی آن 
نقش مایه های طبیعت همان موقع در ذهنش نقش بست و از همان زمان 
آرام به نظاره نشست. سکوت دوران کودکی و جداافتادگی از فضای اطراف 
و پیرامونی ها یاری می دهد انسان را که به صداها و تصاویر توجه کند و همه 
را تلمبار کند برای روزهای آتی. هنرمند ما ســال ها از همان ها تغذیه کرد. 
تنهایی. مانند کلمه رمز اســت. هنرمند در جهانِ حاضر تنهاست و بی قرار. 
همیشه می داند در تسخیر زمان است و شاید همین است که تقدیرگراست. 
حالا سکانس پایانی است: لوکیشن تپه نزدیک کوکر است. همان تک درخت 
همیشــگی آنجاست و عباس کیارســتمی آنجا ایستاده است. می خواهیم 
صحنه را تغییر دهیم و دو پایان بندی داشــته باشــیم. مکان: مقابل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. جمعیت انبوهی آنجا جمع شده 
است و لانگ شــاتی از جمعیت و نزدیک شــدن دوربین به درِ ساختمان و 

کلوزآپی از کیارستمی که از درِ کانون بیرون می آید. تصویر فید می شود. 
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نگاه

بــه خاطر مرگ مردی که منادی صلح و زیبایــی در زندگی بود، تخم گناه 
نکاریم و خوشــه های خشم و خشونت درو نکنیم. هنر، پیام آور صلح و زیبایی 
اســت. کیارســتمی هنرمندی جهانی بود. آنهایی که کارهای کیارســتمی را 
دوست نداشتند، یا نسبت به او و موفقیت هایش حس حسادت، رقابت و حتی 
دشــمنی داشتند، احساس گناه نکنند و ســعی در فرافکنی آن نداشته باشند، 
کیارســتمی برای همه آنهــا ارزش و احترام قائل بود. او حتی تماشــاگرانی 
را دوســت می  داشــت که هنگام نمایــش فیلم هایش به خــواب می رفتند 
یا حوصله شــان ســر می رفت و سالن ســینما را ترک می کردند. او با منتقدان 
سرســخت خود که او را ســینماگری بی ســواد می خواندند، یا فیلم های او را 
گلخانه ای و فستیوال پســند می دانســتند، با مدارا و احترام برخورد می کرد و 
کینه ای بر دل نمی  گرفت. ما را چه می شود، جهان نظاره گر ماست، اگر نسبت 
به هنرمندی جهانی مانند کیارستمی کم توجه بودیم، هم اکنون نباید احساس 
شرمســاری از آن را بر گردن جامعه پزشــکی بیندازیم. کیارســتمی با تلاش 
شــبانه روزی و خلاقیت هــای هنری خود، برای ما در جهــان آبروی فرهنگی 
کسب کرده بود، حال ما با خشمی کور و سخنانی خام و خشن، واپس ماندگی 

خود را فریاد نکنیم و زحمات کیارستمی را بر باد ندهیم. 
خشونت های کور 

نهال شــکننده جامعه مدنی ما تــاب تحمل این نوع خشــونت های کور 
را ندارد. اگر باور به خطای مشــخصی در درمان کیارســتمی داریم، آن را به 
محک بزنیم، زود قضاوت نکنیم، دچار هیجانات کاذب نشــویم، بررسی کنیم، 
تحلیل کنیم، علت یابی و سعی کنیم در آینده کنترل بیشتری بر زنجیره حوادث 
داشــته باشیم. ولی با عجله و شــتاب و به ناحق، کسی، گروهی و حرفه ای را 
فدای احســاس گناه گنگ و مبهم مسری جمعی خود نکنیم و بدانیم پزشکی 
امروز در همه جای دنیا با وجود همه پیشــرفت ها، در معرض چالشی بزرگ 
قرار دارد. هنوز پزشــکی دنیای امــروز با نادانی هــا، ندانم کاری ها و حوادث 

پیش بینی نشده روبه رو است. 
نقص پزشکی درنیافته 

در یادداشــتی که درباره مرگ کیارستمی نوشــتم، اشاره کردم نقص بزرگ 
پزشــکی دنیا در موارد مشابه آنچه برای کیارســتمی پیش آمد، این است که 
نمی  دانیم چگونه در هنگام بحران، دســتگاه دفاعی بدن بیمار خود را آن طور 
که باید سروســامان و مقاومتش را در مقابل هجــوم عواملی افزایش دهیم 
که اغلب در شــرایط عادی دوست و همراه و هنگام بیماری و ضعف، دشمن 
تن می شــوند. ما هنوز نمی توانیم پیش بینی کنیم در چه شرایط و زمان دقیق 
و مشــخصی، لخته ای خاص در رگ ها خود را به مغز می  رســاند و  را آدمی 
بعد از صرف غذا به بســتر مرگ می  بــرد. درهرحال، کیارســتمی طبیعت را 
به خوبی می  شــناخت و می دانســت انســان موجود پیچیده ای با کهکشانی 
فرورفته در تاریکی ناشناخته هاست و در معرض میرایی و فناشدگی قرار دارد 
و دراین میان فرصت زندگی کوتاه است و می  دانیم هنر خلاقانه او نیز واکنشی 
بــه این ناپایــداری زندگی بود. کیارســتمی آگاه بود زندگی پــر از حادثه های 
نامنتظره و گاه نامساعد، بدشانسی ها و بدآوردن ها، باخت های پشت سرهم و 
گاه نیز ممکن اســت زنجیره تصادفات و بدشانسی ها به فاجعه منجر شود و 

این نفس زندگی با سرانجام مرگ است. 
صحنه زورآزمایی 

ما به عنوان ایرانی آگاه، نباید هرچه فریاد داریم بر ســر پزشــکان بکشیم. 
بهداشــت و درمان، صحنــه زورآزمایی و میدان جنگ بین پزشــک و هنرمند 
نیست. پزشــکان، نزدیک ترین قشــر جامعه به هنرمندان هستند. کیارستمی 
همان اعتماد را نســبت به پزشکان ایرانی داشته، که به خودش به عنوان یک 

هنرمند برجسته ایرانی، داشت. 
آنچه فراموش کرده ایم

فراموش نکنیم پزشــک جراح ایرانی نیز کارش کمتر از یک هنرمند ایرانی 
نیســت. تجربه کاری و مهارت جراحان ایرانی اگر بیشتر از جراحان دیگر دنیا 
نباشــد، کمتر نیســت. پزشــکان در یک صف در کنار هنرمندان ایســتاده اند و 
برای تداوم زندگی، صلــح و زیبایی تلاش می کنند. صف آرایی قدرت نمایانه و 

رزم طلبانه و شاخ و شانه کشــیدن های زورمندانه در شأن دو حرفه فرهنگ مدار 
در جامعــه ای متمدن نیســت. من شــخصا به عنوان یک پزشــک در رشــته 
تخصصی خود برای اینکه بیشتر درباره کارکرد مغز بدانم، در حال بهره گرفتن 
از خلاقیت های هنرمندان در طول تاریخ هســتم و بعید نمی دانم دانسته های 
پزشــکان نیز در این زمینه بتواند در خلاقیت های هنرمندان تأثیرگذار باشــد. 
کارهای هنری کیارســتمی یکی از منابع کار من اســت. بگذاریم همان طوری 
که کیارســتمی جلوه هایــی از فرهنگ ایرانی را به جهانیان شناســاند، ما هم 
در راســتای همت او بکوشــیم و در جهان جزء اولین فرهنگ هایی باشیم که 
کلینیــک ویژه نورولوژی شــناختی اجتماعی برای هنرمنــدان را برپا می کنیم. 
بیایید مرگ ناگوار کیارستمی را به کابوس نداشتن تفاهم بین پزشک و هنرمند 
تبدیل نکنیم، بلکه آن را بهانه ای برای همدلی و همدردی بین آنها قرار دهیم. 

اتهام مردم به پزشکان؛ پول پرستی! 
دراین میان، بســیاری پزشــکان را مقصر می دانند و هر یک نیز اســتدلالی 
محکم برایش برمی شمارند. رسیدن به واقعیت، آسان تر از رسیدن به حقیقت 
نیست. اگر بدانیم چگونه واقعیت در مغز ما ساخته می شود، این قدر در دفاع 
از واقعیــت، خودمان و دیگران را دچار سانســور نمی کنیــم و از تأمل درباره 
تفکرات دیگران که مخالف رأی ما هستند، غافل نمی مانیم. براساس واقعیتی 
که در مغز من، به عنوان پزشــکی که در این مملکت طبابت می کنم در جریان 
اســت، نمی توانم قبول کنم که: «بسیاری از پزشکان حرفه مقدس خود را به 
یک بازار مــکاره تنزل داده اند» و «فقط معدود - خیلی معدود - پزشــکانی 
باقی مانده اند که برای درمان مردم - نه افزودن صفرهای حساب بانکی، کمر 
همت بســته اند» و اینکه «مشغله های عمدتا مالی و اقتصادی پزشکان مانع 

اجرای نقش نجات  بخش» آنها شده است. 
همه به دنبال سوگیری 

این تعمیمات به اســم واقعیت از تجربیات محــدود در جو هیجان زده 
ناشی از چند اتفاق و حادثه در کشــور پهناوری مانند ایران، شایسته نیست. 
مغز هــا بایــد همه جانبه نگرانه و با در دست داشــتن فاکت هــای معتبر به 
ســراغ واقعیت ها برود. من ادعای این را ندارم که به عنوان پزشک، مغز من 
سوگیری حرفه ای و صنفی نداشــته باشد و اگر متوجه نباشم، هم می تواند 
وســیله رفوگری و رفع ورجوع در دفاع از حرفه پزشکی قرار گیرد. ولی آیا در 
مغز یک روزنامه نگار، یک وکیل دادگســتری، یک هنرمند سینما و هر حرفه 
دیگری چنین ســوگیری ای وجــود ندارد؟ پژوهش های امــروز می گوید این 
ســوگیری ها در بسیاری از موارد از اراده و آگاهی ما نیز خارج است. پس به 

دلیل ســوگیری حرفه ای هیچ اهل حرفه ای را نباید از اظهارنظر بازداشــت.  
براســاس ســاختار مغزمان، ما بــرای اینکه هیچ وقــت یک طرفه به قاضی 
نرویم، بهتر است به نظریات با سوگیری های مختلف توجه کنیم تا واقعیت 
از میــان آنها ســر بلند کند. با وجود اطلاعات علمــی ای که از نحوه کارکرد 
مغزمــان داریم، برای نزدیک شــدن به واقعیت چاره ای غیر از این نیســت. 
بنابرایــن خواهش من از اهالی رســانه و مطبوعات در ایران این اســت که 
وقتی مسئله حاد درمانی و پزشکی در جامعه به نقطه اوج غلیان هیجانی 
خود می رســد، تاب گوش کردن به نظریات حرفه ای پزشکان را داشته باشند 
هرچند به نظر آلوده به ســوگیری های حرفه ای باشد. نظر تخصصی آنها در 
کنار قیل وقال های اغلب عاری از دیدی کارشناســی را هم جویا شــوند تا به 
هیجانات کاذب و مخرب دامن زده نشــود و از هیجانــات ناکارآمدی پرهیز 
شود که کار دستگاه های چاره اندیش مغز را مختل می کنند و اغلب منجر به 
اقدام و رفتارهای نابخردانه می شــوند و جامعه را از انتقاد سازنده و کارساز 

محروم می کنند. 
پیوند جان و تن 

در این مطلب به نقاط پیوند بین هنرمندان و پزشــکان اشاره کردم، اما به 
نظر می رســد گه گاه مطالبی که به عنوان آشــتی بین افراد هستند، متأسفانه 
به عنوان نوعی «رمز» برای گذشــتن بی سروصدا از مسائل تلقی می شوند. اما 
به هیچ وجه چنین قصدی در میان نبوده است. یکی از دغدغه های من آشتی 
دادن تن وجان و ازمیان برداشــتن شکافی اســت که بین علوم طبیعی و علوم 
انسانی وجود دارد. واقعیت این است من هرچه بیشتر در زمینه هنر و ادبیات 
مطالعه می کنم، به بینشی عمیق تر از قبل درباره کارکرد مغز می رسم و شکی 
نــدارم این شــیوه تعامل و برهم کنش درجه درک و فهم ما نســبت به هنر و 

اندیشه را نیز افزایش خواهد داد. 
انتظار برای اعلام نتیجه 

علــل و نواقص منتج به این اتفاق ناگوار، از دیــدگاه من، به طور حتم نیاز 
به بررسی دقیق و موشکافانه از سوی اهل فن دارد و نتیجه آن باید به اطلاع 
عموم برســد، ولی تعمیــم و تداوم این جنگ و درگیری ســاختگی و عبث را 
نقــادی صحیح و مفید به حال بهبود تشــخیص و درمان پزشــکی مملکت 
نمی دانم و عقیــده دارم درنهایت دامن زدن به جو بی اعتمادی و بی احترامی 
به پزشــکان، موجب دلســردی اکثر پزشــکان خدمتگزار می شــود و دود این 
هیجانات منفی مخرب به چشم مردم نیازمند به خدمات پزشکی درمانی این 

مرزوبوم خواهد رفت. 

 در این مدت ۴۰ روز، بسیاری از نشریات جهان و ایران 
درباره او نوشــته اند؛ از سایت اندســاوند و گاردین گرفته 
تا همه مجلات ایران. شــاید ۴۰ روز بــرای مردم ایران که 
زود فراموش می کنند، زمان زیادی باشــد. همان طور که 
بســیاری از اتفاقات در مدت ۴۰ روز فراموش می شــوند، 
مهم نیست چقدر فاجعه مهم باشد؛ از فاجعه منا گرفته 
تا مرگ هنرمند، از فیش های حقوقی گرفته تا ماجراهای 
یپش آمده بــرای بابک زنجانــی. اما این بــار ماجرا هنوز 
فراموش نشده اســت. ۴۰ روز گذشــته و بسیاری منتظر 
بودند نتیجه بررســی پرونده پزشــکی عباس کیارستمی 
زودتر از اینها مشــخص شــده باشــد. اتفاقــی که برای 
کیارســتمی افتاد داغی بود که هر کدام از ما سال ها با آن 
همراه بوده یم و دردی بود که مدت ها در سینه قایم کرده 
بودیم و اینک همچون یک زخم گشــوده شــده بود. این 
مرگ نیشتری بر یک زخم بود که سال ها عفونت کرده بود. 
در این مطلب، مروری کوتاه بر ســیر تاریخی این اتفاق ها 
خواهیم داشــت هرچند وزیر بهداشت در نامه ای از دکتر 
علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، خواسته 
نسبت به اعلام نتیجه نهایی پرونده درمانی زنده یاد عباس 
کیارستمی اقدام شــود، چراکه باوجود گذشت یک ماه و 
بیشــتر از زمان ابلاغ قبلی، هنوز نتیجه ای حاصل نشــده 

است. 
عکس های ســرحال: جالب تر اینکه عکس هایی پیش از 
عمل کیارستمی و رفتن به بیمارستان به تازگی در استودیو 
بهمن کانون پرورش فکری منتشــر شــد که از آن بسیار 

استقبال شد، چراکه کاملا سرحال بودند. 
تــوپ در زمین خانواده کیارســتمی: اینکه مــدام برای 
پرداختن به نتیجه ماجرا توپ در زمین خانواده کیارستمی 
می افتد، باعث شده اســت مردم هم منتظر باشند و هم 
نسبت به این اتفاق، با واکنش منفی برخورد کنند، چراکه 
در ۱۸ مرداد دکتر علیرضا زالی در نشســتی خبری درباره 
آخریــن وضعیت پرونده پزشــکی عباس کیارســتمی و 
همچنین بحث خطاهای پزشکی شــرکت و درخواست 
کرد فرزندشــان نکته هایی که دارند به ویژه درباره فرانسه 
را به آنها اعلام کنند و حتی رئیس دادگاه بدوی ســازمان 
نظام پزشــکی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 

فوت عباس کیارســتمی، اظهار کرد: هنوز کارشناسی این 
پرونده کامل نشده است و منتظر هستند مقامات رسمی 
بیمارســتانی که کیارســتمی در فرانســه به آنجا منتقل 
شــد، گزارش علت مرگ را اعلام کننــد.  هنگامی که در 
روز ۱۱ مــرداد گفت وگوی بهمن کیارســتمی با پزشــک 
فرانسوی منتشر شد، بسیاری بهت زده تر شدند؛ به ویژه که 
پزشــک ایرانی این مصاحبه مشابه را انجام نداد. در متن 
گفت وگوی فرزند عباس کیارســتمی با پزشک فرانسوی، 
دربــاره وضعیــت بیمار هنــگام ورود به فرانســه، آمده 
است: «نگفتند اشــتباهات زیادی کرده ایم، گفتند عمل با 
عواقب فراوانی روبه رو بوده اســت؛ عواقبی که یکی، دو 
مورد نبودند، عواقبی که بســیار غیرمعمول هســتند. من 
درحال حاضر نمی توانم بگویم آنها خطایی انجام داده اند، 
چون با نوع جراحی هایی که در کشور شما انجام می شود، 
آشنا نیســتم؛ اما مشــخصا خطر جراحی روده، عفونت 
اســت». در این مدت اخبــار نگران کننــده ای هم مطرح 
شــد؛ ازجمله اینکه جراحان می خواستند نامه ای منتشر 
کنند و از پذیر ش هنرمندان ســر باز زنند و وزیر بهداشت 
با آن مخالفت کرده اســت. یا مثلا یک بار بیان شد رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفته است «باید 
نبش قبر شــود» دراین میان، بهمن کیارستمی هم حاضر 
در صحنه بود و همواره نســبت بــه این اتفاق ها واکنش 
مناســب نشــان می داد. او در پاســخ به این ماجرا گفت 
«هرچقدر می خوام حقوقی و منطقی جواب این حضرات 

رو بدم، نمی شه»! 
هزینه ۱۸۵  میلیون تومانی: یک بار هم واکنش و توضیح 
رســمی بیمارســتان جم درباره پرونده درگذشت عباس 
کیارســتمی و هزینه درمانش مطرح شد که خبر از هزینه 
۱۸۵  میلیون تومانــی در ایــن زمینــه مطرح شــد و البته 

بهمن گفت ایشان از بیمه تکمیلی استفاده کردند. بهمن 
کیارستمی بارها اعلام کرد برای اعلام نتیجه پرونده فقط 
مدتی که در اینجا بستری بودند را مدنظر قرار دهند. بهمن 
کیارســتمی بارها توضیح داد چه روندی بر پدرشان رفته 
اســت، چگونه خانواده بارها برای نداشتن پزشک در ایام 

تعطیلات، به این سو و آن سو رفته اند. 
خانه ســینما: خانه ســینما این بار وارد عمل شده بود و 
رئیــس هیأت مدیــره و چند نفر دیگر به کمک شــتافتند 
و رئیس سازمان ســینمایی، وزیر ارشــاد را خبر کردند تا 
درنهایت تیمی از ســوی وزارت بهداشت وارد عمل شود 
و به گفته خودشان، در مقاطع مختلف دیدارهای هرروزه 
داشته باشــند و بیش از صد مورد دیدار برای اینکه حال 

ایشان را بهبود ببخشند، انجام شود. 
بیماری چه بود؟ : درباره این ماجرا و شگفت انگیزبودنش 
همین بس که با وجود گذشت ۴۰ روز هنوز معلوم نشده 
ایشان ســرطان داشــتند یا نه؟ هنوز معلوم نشده ایشان 
برای چه بســتری شــدند و چندین و چند چــرای دیگر.  
بهمن کیارســتمی وظیفه خود دانسته هربار در مقطعی 
به سؤال ها و اتهامات جواب دهد؛ هربار درباره ماجرایی؛ 
درباره اینکه ایشان چرا بستری شدند؟ چرا دکتر عفونی در 
بیمارستان بود یا نبود؟ چرا استدلال می کنند مراقبت های 
بعد از عمل به خوبی به طور کامل انجام نشــده اســت و 
چندین نکته دیگر.  مثلا بهمن کیارستمی جواب داده از ۱۲ 
فروردین به بعد با کمک وزارت بهداشت تیمی از پزشکان 
عفونی تشکیل شد. یا یک بار در جراحی کیسه صفرایشان 
دکتر میر حضور نداشتند، اما تیم جراحی حضور داشته و 
این اقدام را انجام دادند. اما دکتر فقط در آن عمل غایب 
نبودند و عمل جراحی چهارم در تاریخ دوازدهم فروردین 
نیز در غیاب ایشــان انجام شــد. به هرحال، بــا توجه به 

طولانی شدن این ماجراها بحث های متعددی مطرح شد، 
اما گاهی هم وزیر اعلام کرد: «در ایران، چون پزشــکان بر 
پزشکان نظارت دارند، ممکن است حق بیمار ضایع شود».

کمپین «شما تنها نیســتید»: ماجــرای این پرونده پزشکی 
سبب شــد کمپین هایی در ایران تشکیل شود، مثلا کمپین 
خطای پزشکی که هرکس تجربه تلخ خود را بیان می کند. 
اما کمپین شــش هزار نفری «شــما تنها نیســتید» بسیار 
تأثیرگذار اســت. بسیاری از بزرگان سینما این متن را امضا 
کردند که قرار اســت در مراســم چهلم بر سر مزار ایشان 

قرار گیرد و بعد به موزه سینما تقدیم شود. 
۱۰۰ پزشــک درگیر: ناظر کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس در بررســی پرونده پزشــکی کیارســتمی گفت: 
بیش از صد پزشــک و کارشــناس درگیر پرونده ایشــان 
هســتند و پرونده پزشــکی کیارســتمی بــا حضور ۳۴ 
کارشــناس به نمایندگی از گروه های تخصصی تشکیل 
شده اســت که این گروه های تخصصی بیش از صد نفر 

را دربر می گیرد. 
 گرامیداشــت مــدام:  در این مــدت هم خانه ســینما 
برنامه هــای متعددی را در پاسداشــت ایــن کارگردان 
مطــرح برپــا کــرد و فیلم هایشــان را نشــان داد و هم 
هرکس هرکاری از دســتش برمی آمــد، انجام داد، مثلا 
گالری بوم با هدف ســتایش از کیارســتمی و در پاســخ 
به انبــوه درخواســت های جامعه هنری، بــار دیگر به 
 نمایش گذاشــته... است. در این نمایشگاه ۲۹ عکس در 
ابعاد بســیار بزرگ و یک ویدئوآرت ارائه شــده که شش 
مجموعه عکس کیارســتمی را دربر می گیرد. شصت  و 
نهمین جشــنواره بین المللی فیلــم «لوکارنو» به عباس 
کیارســتمی و «مایکل چیمینو»، دو هنرمند برجســته و 
تازه درگذشته ســینمای جهان، تقدیم شــد. نه به دلیل 
احساسات و عواطفی که آنها با فیلم هایشان...، سینمایی 
که همه طیف ها را به حد کمال می کاود و سینمایی که 
همچون باد آدمی را با خود خواهد برد. ۷۶ دقیقه و ۱۵ 
ثانیه با عباس کیارســتمی؛ فیلم صمدیان از کیارستمی 
اســت که در جشــنواره ونیز به نمایش درخواهد آمد. 
و البته بایــد منتظر ماند و دید کیومــرث پوراحمد فیلم 

«پرونده یک مرگ مشکوک » را چگونه خواهد ساخت.

زحمات کیارستمی را بر باد ندهیم 

۴۰ روز چالش پزشکان و هنرمندان 
نیشتر بر یک زخم

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 مهناز رونقى
 پژوهشگر فرهنگی

 مجتبى راعى
 کارگردان
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